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  آشنايي با حيات وحشآشنايي با حيات وحش
 علي قاسمپور �

 طرلان
سـانـتـي       60تا  48اين پرنده، 

پرنده مـاده بـه     .  متر طول دارد
طور محسوسي از پـرنـده نـر        
بزرگتر و گستردگي بال هايش 
هم اندازه  سارگپه  مـعـمـولـي     

در پرنـده  نـر، شـكـم           .  است
فرورفته تر و قوي تر، بال هـا    
بلند و كشيده تـر و پـهـن بـا           
قاعده  وسيع تر، و دم، در قاعده پهن تر و در انتها گـردتـر ديـده        

بال پرنده  مـاده گـردتـر و        .  شود و سر و گردنش افراشته استمي
 .اندكي پهن تر است

در .  اين پرنده از قرقي قوي تر بوده و بالبازروي مستقيم تري دارد  
ارتفاع پايين و با مهارت لابلاي درختان پرواز كـرده و شـكـار را          

 .گيردناگهاني مي
اين پرنده درجنگل ها، بيشه زارها و نقاط دور افتاده ي جنـگـل بـه      
سر برده و نزديك فضاهاي باز و و روي درختان بـزرگ آشـيـانـه         

در ايران؛ به صورت مهاجر زمستاني، در شمال و به تعـداد  .  سازدمي
 .اندك در فارس و بلوچستان ديده مي شود

 ):ص(پيامبر گرامي اسلام

 كسي كه از خدا بترسد، خداوند، تمام چيزها را

ترساند و كسي كه از خدا نترسد، از او مي

 ترساندخداوند، او را از تمام چيزها مي
 

 طنز                 
 الناز بابانظري: گردآوري از  

 1003اكبر ميرزايي، چاپ هفتم، حديث  نهج الفصاحه، ترجمه علي

    بد نيست ولي مثل نو آنقدر برو نيستبد نيست ولي مثل نو آنقدر برو نيستبد نيست ولي مثل نو آنقدر برو نيستبد نيست ولي مثل نو آنقدر برو نيست
 بد نيست ولي مثل نو آن قدر برو نيست

 آن قدر برو نيست هر آن چيز كه نو نيست

 قبلا كه پژو بود ولي بعد چهل سال

 جوري شده ماشين من انگار پژو نيست

 اين تازه پژو بوده كه محصول فرانسه ست

 صد شكر كه ماشين من امروز ريو نيست

 حالا به ريو دست كم اميد وفا هست

 اميد وفايي كه دقيقا به رنو نيست

 پيكان شده مرحوم، روا نيست بگوييم

 !پشت سر مرحوم، چطو هست و چطو نيست

 بهتر كه ژيان مرد و شد از ياد فراموش

 چيزي كه نماينده ذوق من و تو نيست

 با مشورت ما كه نبستند درش را

 منظور من از اين همه ماشين كه دوو نيست

 در هر چه جلو باشد اگر كشور ايران

 در صنعت ماشين سواري كه جلو نيست

 چنين نيست... حالا تو بگو مملكت ما، نه

 حرفي كه درست است در آن حق وتو نيست

 هر ظاهر نزديك به هم، نيست مشابه

 آهو نه فقط باطنش از چسب اوهو نيست

 كه خراساني اصل است» مو«مانند همين 

 سر موييش در آن ريشه مو نيست» مو«اين 

 كشو خالي خاليست! بردند، نگرديد

 چون هر چه بگرديد كسي توي كشو نيست

 خاليست شكم ها سر هر سفره كه رفتيم

 تا مرغ بيايد همه ديدند، پلو نيست

 وقتي پلو آمد همه رفتند به سويش

 اي آن نيز، يهو نيستديديم پس از لحظه

 با چاوز و ويكتور شده معلوم حدودش

 هر كس كه هوگو بود بلا شبهه هوگو نيست

 در جمله مشخص شده بايد چه بخوانيم

 نيست» هلو«را كه بفهميم » هلو«ساده ست 

 !راز موفقيت از زبان سقراط
مرد جواني از سـقـراط پـرسـيـد راز          

سقراط به او گـفـت،   .  موفقيت چيست
فردا به كنار نهر آب بـيـا تـا راز            «

 ».موفقّيت را به تو بگويم
صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به كـنـار   

سقراط از او خواست كه به .  رود رفت
. سوي رودخانه او را همـراهـي كـنـد      

 .جوان با او به راه افتاد
به لبه رود رسيدند و به آب زدنـد و        
آنقدر پيش رفتند تا آب به زير چانـهء  

ناگهان سقراط مـرد جـوان     .  آنها رسيد
جـوان  .  را گرفت و زير آب فرو بـرد   

نوميدانه تلاش كرد خود را رها كـنـد،   
مرد جوان آنقدر زير آب ماند كه رنگش بـه     .اما سقراط آنقدر قوي بود كه او را نگه دارد

كبودي گراييد و بالاخـره تـوانسـت      
 .خود را خلاصي بخشد

همين كه بـه روي آب آمـد، اول             
كاري كه كرد آن بود كه نفسي بـس  
عميق كشيد و هوا را به اعـمـاق ريـه      

 .فرو فرستاد
زير آب كـه      «سقراط از او پرسيد، 

بودي، چه چيز را بيش از همه مشتـاق  
ســقــراط »هــوا«گــفــت،   »بـودي؟ 
هر زمان كه به همين مـيـزان   «گفت، 

كه اشتياق هوا را داشتي موفقيـت را    
مشتاق بودي، تلاش خواهي كرد كـه  
آن را به دست بيـاوري؛ راز ديـگـر        

 ».ندارد

روزنامه بريتانياني اينـديـپـنـدنـت گـزارشـي          
درباره خطرآفرين ترين و پرهـزيـنـه تـريـن        
سبيل در جهان كه دارنده آن بارها ربوده، يـا    

تهديد بـه    
ــرگ  مــــ
ــا     ــده ي ش
ــراي  بـــــ
مدتـي از    
انــــظــــار 
عــمــومــي 
ــي   ــف ــخ م
شده بـود،  
 .منتشر كرد

در اين گزارش آمده است كه كه مالك امير، 
صاحب اين سبيل دراز به رغم همه مشكـلاتـي   
كه اين سبيل برايش بوجـود آورده، روزانـه       

دقيقه براي آراستن و مرتب كـردن   30حدود 
اين سبيل پـرهـزيـنـه و         .  آن صرف مي كند

سانتـيـمـتـر      30خطرناك از هر طرف بيش از 
 .اينج كلفتي دارد 30طول و 

مشكلات مالك امير تاجر معروف پاكستـانـي   
زماني آغاز شد كه وي براي تـجـارت خـود        
مجبور شد در منطقه خـيـبـر واقـع در مـرز            

اين اقـدام    .  افغانستان و پاكستان سكونت كند

همزمان شده با صدور فتوايي تـوسـط يـك        
جنبش تندرو كه نفوذ زيادي در منطقـه دارد    
و برپايه آن همه اهالي آن منطقه بايد سـبـيـل    
هايشان را بتراشنند و ريش را بلند نگه 

 .دارند
اما مالك امير كه سبيل خود را خيلـي  
دوست داشت به فتواي اين جـنـبـش      
تندرو عمل نكرد، به هـمـيـن دلـيـل          
اعضاي اين جنبش پس از بازداشت او 

پـونـد      322از وي خواستند تا ماهانه 
بريتانيايي در ازاي بـقـاي سـبـيـلـش           

 .بپردازد
اما مالك امير پس 
از پرداخـت ايـن     
مبلغ در ماه اول،   
از پـرداخـت آن     
در ماه هاي ديگـر  
خودداري كرد و   
اين امر باعث شـد  
كه اعضـاي ايـن     
ــش او را        ــب ــن ج
بربايند و به مـدت  

يك ماه در غاري واقع در كوهستـان خـيـبـر       

زنداني كنند و پس از تراشيدن سبيلش او را     
 .رها كنند

اما مالك امير كه عاشق سبيل خود بود بـراي    
رشد دوباره سبيلش روزها در پيشاور مـخـفـي    
شد به اين اميد كه با دور شدن از منطقه خيبـر  
ديگر كسي براي داشتن سبيل درازش او را       

 .تهديد نمي كند
اما باز هم اين گروه تندرو، امير را بـه دلـيـل      
گذاشتن مجدد سبيل بلند به مـرگ تـهـديـد         

امير اين بار تجارت و كـار خـود را       .  كردند
رها كرده و به همراه خانواده اش به مـنـاطـق    
جــنــوبــي در   
شهر فـيـصـل    
آبــــاد در      
ــجـــاب    ــنـ پـ
هجرت كـرد    
تا شايد بتواند 
ــن      ــت ــا داش ب
سبيلي دراز و 
كلفت بـدون    
تهديد مـرگ    
يا پـرداخـت     
هزينه براي داشتن سبيل به زندگي آرام خـود  

 .ادامه دهد

 !دردسرهاي يك مرد به خاطر سبيل هاي عجيبش

 روش جديد و سريع جهت
 كمك به ايتام

 از طريق تماس تلفني با

 6002سامانه   ����
 .در هر جا هستيد با تلفن خود كمك به ايتام كنيد

 روابط عمومي كميته امداد امام خميني استان فارس
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